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مقدمه
تمام رفتارها و کنشهای انسانها در یک  قلمروی فرهنگی و اجتماعی شکل می یابد ، تغییر می کند و گاهی نیز ممکن است در طول سالها آرام آرام  در اثر عوامل مختلف محو شده و به باد فراموشی سپرده شود .  هر فردی در برخورد با یک دیگری ، حال دیگری محلی ،شهری ، منطقه ایی، قومی ، کشوری  ، درک متفاوتی داشته باشد و به همین ترتیب میزان شدت این تفاوتها و فاصله ها بیشتر می شود چراکه هریک از قلمروهای اشاره شده تعاریف و عناصر فرهنگی خاص خود را دارند این مقوله در یک طیف از کمترین تمایز آغاز می شود تا بیشترین تمایز ادامه می یابد . 
از آنجا که در سفرنامه ها قیدوبندی نیست و آنچه دیده و شنیده و درک می شود به رشته تحریردر می آیند در بردارنده انبوهی از اطلاعات گوناگونند که پژوهشگران را در تکمیل داده هایشان یاری می رسانند،ازسوی دیگر در سفرنامه ها آثاری از پیشینه یک قوم و ملت ، اوضاع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی آنها نهفته که شناختی را در اختیار خواننده قرار می دهد . 
 چه عناصری از نظر نویسنده مورد توجه بوده وهمچنین نوع قضاوت نویسنده در مورد مسائل چگونه بوده است ؟
· عناصر رفتاراجتماعی و فرهنگی ایرانیان در گذشته چگونه توصیف شده است ؟
· توصیفات و شرح مشاهدات تا چه اندازه با واقعیت تطابق داشته ودارد ؟ 

مختصری از محتوای کتاب
کتاب 209 صفحه دارد و از دو مقدمه و هجده بخش تشکیل شده به همراه 30 تصویرکه تمام عکسها و طراحی ها از سورگین و رنی است ،مضامین عکسها شامل برخی از افراد و اماکن و ابنیه ها و یک مورد طراحی (یک نمونه گیاهی ) بلوط ایرانی است . فصلبندی کتاب در قید چارچوب مشخصی نبوده ، به نظر می رسد ترتیب بعضی ازبخشها بر اساس مناطقی است که در سفرطی می شده   و ساختارحجمی آن نیز نابرابر است ،در مقدمه نویسنده ادعا دارد که به مسایل سیاسی نمی پردازد اما سوگیریهای سیاسی آنها کاملا به وضوح دیده می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
خانم دوراند همسر یکی از شخصیتهای برجسته انگلیسی در ایران بود ، " آقای دوراند قریب بیست سال وزیر امور خارجه هندوستان بود ، اعزام وی به ایران موجب شگفتی شخصی چون اعتماد السلطنه گردید ماموریت دوراند نشانه موقعیت حساس سیاست انگلیس ، درایران آن زمان و مقارن فعالیتهای سیاسی دولت روسیه تزاری بود “ (ص 1) ؛ این سفرنامه حاصل سفر خانم دوراند به همراه همسرشان جهت یک ماموریتی که خانم دوراند اهداف آنرا اینگونه آورده اند :

" اولین منظور آن بود که به طور مفصل از حضرت والا شاهزاده ظل السلطان برادر شاه دیدن کنیم و اصفهان پایتخت قدیمی ایران را به بینیم و اصفهان به صوب سرزمین لرهای بختیاری رو آوریم و با روسای طوایف آشنا شویم ، وازجاده جدید تجاری که آقایان لینچ بروس سعی دارند ،ازمیان این سلسله جبال غیرمسکون عبور دهند ، دیدن کنیم . سپس بر سر آن بودیم که از طریق جلگه خوزستان به صوب شهر اهواز که در کنار کارون واقع شده است حرکت کنیم . کارون راه آبی مهمی است که کالاهای انگلیسی از طریق آن وارد ایران می شوند. در پایان قصد داشتیم که از راه لرستان یعنی مسکن طوایف لرهای فیلی به تهران مراجعت و مطالعه کنیم که آیا امکان باز کردن راه تجارتی دیگری در این منطقه وجود دارد یا خیر ؟ ...ضمنا می خواستیم که از خرابه های شوش ( شوشان کتاب مقدس ) دیدن کنیم . گمان می کنم فکر بدست آوردن یکی دو شیر به دنبال این احتمال که هنوز در خوزستان شیر دیده می شود در ما وجود داشت . “ (ص 8)
آنچه واضح است هدف اصلی این سفرشناخت مناطق مختلف ایران جهت بهره برداریهای اقتصادی و سیاسی برای کشور انگلیس بوده . اما هیئتی که جهت این برنامه درنظرگرفته شده بود به قرار زیر می باشد البته از زبان خانم دوراند:  

" شوهرم آقای رنی دبیر دوم سفارت و  یک  منشی ایرانی به نام یحیی خان و آبدارمان به نام بک پیت ( که قبلادرجه دار ارتش بود ) و کلفتم به نام پلامر و چهار غلام و بیست و چند نفر مستخدم ایرانی و عده زیادی قاطرچی ، در حدود سی اسب و نود قاطر همراه داشتیم و اسکورت ما مجموعا هفتاد نفر سوار و یکصد و پنجاه راس و قاطر تشکیل شده بود. “ (ص 8)
این سفر در روز دوشنبه ، بیست و ششم سپتامبر سال 1899 از تهران آغاز شد به مدت 80 روز طول کشید بیش از 12000 میل را پیموده شده بود به بیان خود نویسنده شهرها و روستاهایی که  این  هیات جهت برنامه خود پشت سرگذاشته اند و در کتاب نیز توصیفاتی از آنها آمده به قرار زیر است :

تهران ( قم  (  کاشان ( کهرود  ( اصفهان  (  جلفا  (  فلاورجان  (  شمس آباد (  جونقون  ( ناغون  (  آردل  (   دویلان  (  سرخون  (  شلیل  (   ده دز (  مالمیر(  جلو (  چنبه دهی  (  ده هنزی  (  اهواز(    دزفول  (  شوشتر   (خرم آباد  (  لازان   ( دهکده چالان چولان  (   بروجرد  (  سلطان آباد  ( ابراهیم آباد  (  اراک  (تهران
بخش اول کتاب به آغاز سفر از تهران و شرح آغاز سفر و مقدمات آن اختصاص یافته در همین بخش اهداف سفر و معرفی هیئتی که جهت سفر آماده شده بودند ، اشاره شده و در ادامه توصیف اولین منزلی که بعد از تهران داشتند نزدیک شهر ری پرداخته این منزل یک مسافت کوتاهی بوده وآن هم جهت آمادگی بیشتر برای یک سفری که برای دوازده هفته برنامه ریزی شده بود . در بخش دوم نویسنده به شرح فعالیتهای اعضای گروه همراه و وظائف هر یک اشاره کرده و همچنین تشکیلات سه گانه ای که جهت آسایش بیشتر در سفر در نظر گرفته شده بود که نویسنده تشکیلات گروه را اینگونه معرفی می کند : 
"... کاروان به سه دسته تقسیم می شود ، که فارسی زبانها آنها را ( پیشخانه ) ، ( پسخانه ) ،     ( وسطخانه ) می نامند .... در حدود چهل قاطراز پیشخانه بار کنند زیرا پیشخانه بایستی دو منزل جلوتر از ما حرکت کند ...پس از حرکت پیشخانه ، وسطخانه به سادگی انتخاب شد و تحت فرماندهی مستخدم دیگری ....بزودی حرکت آغاز کرد ...پس از آنکه جاده کاملا خلوت شد خودمان نیز براه افتادیم . “ (ص 11)
علاوه بر آن نویسنده به شرح خصوصیات رفتاری افراد و بیان ویژگی های ایرانیان و شرح اتفاقاتی که در طی سفر رخ داده ، توصیف شرایط آب و هوایی و گونه های جانوری که در طی مسیر با آن مواجه می شدند پرداخته . تمام بخشهای بعدی شامل شرح وقایع ،شرایط اقلیمی ، گونه های جانوری و گیاهی ، بناها و معماریهای ایرانی ، آداب و رسوم ، باورها و ویژگیهای رفتاری می باشد ،در یک جمله توصیف جغرافیایی و فرهنگی ایران . 
ذکرتاریخ ورود به برخی مناطق این امر را می رساند که نویسنده یادداشتهای روزانه داشته ، در کتاب اشاره نشده که آیا این نوشته ها ، یادداشتهای روزانه هستند یا خیر، اما در این میان از ادبیات برخی جملات اینگونه برمی آید که برخی جزئیات سفر بعد ازپایان سفر تبدیل به مجموعه سفرنامه درآمده است . 
کلیات  

· ویژگیهای محیط پیرامون 
توصیفات محیط پیرامون از قلم این نویسنده را می توان اینگونه طبقه بندی کرد : شرایط اقلیمی و طبیعت ، توصیف بنا ها و سازه های انسانی ، امکانات و وضعیت اقامتگاهها ؛ در جای جای کتاب مذکور ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی ذکر شده و شرایط حاکم و تنوع آب و هوایی ایران توصیف شده است ، ” هوای دوست داشتنی ایران از هر چیز دیگراین مملکت جالبتر است“ (ص46)  ،” هوای آزاد و آسمان آبی رنگ کاشان ایده آل آدمی است “ (ص 37 )، ” ایران سرزمین خورشید است و گمان دارم اگر بگویم در این کشور حداقل سیصد روز از سال هوا صاف و بی ابر است اغراق نگفته ام “ (ص61 )، ” درختان چنار ایران خیلی زیبا هستند . “ (ص74) به نظر می رسد تنوع اقلیمی ایران برای نویسنده جالب توجه بوده است.

 در ادامه توصیفات به توصیف شهرها، روستاها ، مسیرها و منزلگاهها پرداخته اما با الفاظی متفاوت برای نمونه در توصیف شهر قم آورده : ” قم شهرحزن انگیز است قسمت عمده آن خرابه است ...بخش تازه شهر خیلی فقیر و فقط چند خیابان کثیف و یک بازار دارد “ (ص31 ) و یا در مورد اصفهان ” شهری غم افزا است“ (ص53) و شروع به تشریح خرابه های اصفهان کرده و همچنین در مورد اهواز” این شهر به نظرم محیط کوچک و کثیفی آمده که فاقد موقعیت قابل توجهی است “ (ص116) تمام جملاتی که درتوصیف شهرها و دهکده ها آورده شده همگی همراه با کلمات چون : کثیف ، نفرت انگیز ، فقیر نشین ، عجیب ، خرابه ، در توصیف شهر  شوشتر ” این شهر به وضع وحشتناکی کثیف است ... “ (ص 123) هیچ یک از شهرها و توقفگاهها را با لفظ مثبت تعبیر نمی کند ، در توصیف کیفیت راه ها و  مسیرها بر طبق نوشته ها تمام مسیرها ناهموار و نامناسب بوده مگر در مواردی که در آن منطقه  یا محدوده اتباع خارجی حضور و فعالیت می داشتند و یا ناامنی مسیرها به دلیل حضور یاغیان و غارتگران 
مقوله بندی ویژگیهای رفتاری 
در ارتباط با مشخصات رفتاری ایرانیان نویسنده به موارد متنوعی اشاره کرده است: اعتقادات مذهبی ،عادات غذائی ، رسوم و سنن، مهارتها و کنشهای متقابل ایرانیان با یکدیگر و با خارجیها که به آنها خواهیم پرداخت . 

عادت های غذائی از جمله مواردی است که نویسنده در برخی موارد اظهار حیرت و اعجاب کرده است ” گاهی مستخدمینی را می شد دید که دور خربزه ای نشسته و پاره ای از آنرا با دو قرص نان می خورند به قول آلمانی ها این کار اعجاب انگیز است مستخدمین ایرانی به خوردن خربزه علاقه ای وافر داشتند و تا جائی که میسر بود می خوردند  “ (ص43) ، ویا اینکه در جای دیگر آورده ” ایرانی ها خیلی چای می نوشند و چای را واقعا خیلی شیرین مصرف می کنند اما به هر حال به نظر من چیز کاملا بدمزه ای است “ (ص106)؛در ارتباط با عادات غذائی به غیر از موارد فوق و چند مورد دیگر اشاره خاصی نداشته .البته رزیم های غذائی و عادات غذائی یک امر کاملا فرهنگی است که هر جامعه و ملتی متناسب با نیازها یشان و همچنین امکانات محیطی شان مواد مختلف را استفاده می کنند البته در این نوشته به طور کاملا مختصر وجزئی چند مورد اشاره شده وآن هم با قضاوتهای شخصی همراه بوده .
در ارتباط با اعتقادات مذهبی برخلاف موارد دیگر نویسنده با یک نگاه بی طرفانه و در قالب جملات مثبت اشاراتی کرده است ، از جمله این موارد توجه نویسنده به اعمال مذهبی چون برپائی نماز و رفتن به زیارت مقبره ائمه و معصومین بوده است ، درصفحه 29اینگونه بیان کرده ” هژبرالملک در حال چهار نعل چند یارد به سمت دیگر جاده تاخت و از اسب پیاده شد و در کمال خضوع نمازش را به جای آورد و به حال سجده روبروی زیارتگاه مقدس روی زمین نشسته به نیایش پرداخت . مشاهده ایرانی ها هنگامی که با حالتی بی تکلف نمازشان را می خوانند بسی دل انگیز است . بارها کارگرانی را دیده ام که لباسهای بلند آبی رنگی پوشیده و در حال ایستاده یا نشسته در زیر آسمانی که آفتابش نیم مرده نماز می خواندند“ (ص29). در ارتباط با اماکن مقدس و احترامی که ایرانیان به این اماکن قائلند: ” قم فوق العاده مورد احترام است ، زیرا فاطمه خواهر امام رضا(ع) امام هشتم شیعیان   ( که خود مشهد مدفون است ) در آنجا به خاک سپرده شده است ... در قم شراب به فروش نمی رسد ، زیرا از طرف روحانیون ممنوع شده است . “ (ص31). یکی از موارد دیگر که در ادامه می توان به آن اشاره کرد باورها و ارزشهایی است که مردم به آن پایبندند دربرخی موارد در ارتباط با فضاهای مذهبی قرارمی گیرد که نویسنده به آن اشاره کرده است ” بالای پل تنگ روی قله کبیر کوه امامزاده ای دیده می شود که فوق العاده مورد احترام است ، دیرکوندها می گفتند هیچ لری نمی تواند به این امامزاده سوگند دروغ بخورد . "(ص152) ؛ در جائی دیگر نویسنده به نفوذ روحانیون و احترامی که مردم به مساجد قائلند اشاره می کند : ” در دزفول ملایان نفوذ زیادی دارند . این شهر پر از مساجد کوچک است و مشروبات الکلی در این جا نیز مانند قم قدغن است . “ ( ص126)
چند سنت ایرانی که به نظر نویسنده جالب توجه بوده و به آن پرداخته عبارتند از : سنت بست نشستن در اماکن مقدس ، پیشکشی دادن ، پذیرائی و مهمانوازی . ” قم برای پناهنده شدن یا به قول خود ایرانی ها بست نشستن مکان جالب توجهی است . اذیت کردن افرادی که به آنجا پناه می برند در حکم توهین به مقدسات مذهبی است ، سنت بست نشستن در این کشور توسعه عجیبی دارد . “ ( ص31) آنچه در این قسمت قابل توجه است نویسنده در ادامه همین جمله موردی را شرح می دهد جریان  بست نشستن فردی در سفارتخانه بریتانیا است  ، ” در تهران اغلب مردمانی که مورد ستم قرار می گیرند زیر پرچم بریتانیا در باغ سفارت بست می نشینند .بیرون راندن این افراد خلاف سنن مملکت است . بست نشین ها  گاهی هفته ها در آنجا اقامت می کنند . یادم هست مردی که نماینده چند نفر بازرگان ایرانی و ادعائی علیه دولت ایران داشت وارد ساختمان تابستانی سفارتخانه در قلهک شد“(ص31) مدت اقامت این فرد در سفارتخانه به بهترین نحو سپری شد و فرد شاکی به خواسته هایش رسید  البته بیان این مسئله با چنین توصیفی در ادامه بیان اهمیت اماکن مقدسی چون قم نوعی خودمداری و خوب جلوه دادن خودی هاست . هدیه دادن یکی از ویژگیهای عام فرهنگی است ، اما در ایران اشکال خاصی به خود می گیرد نویسنده پیشکش دادن را یکی از سنتهای ایرانی نام می برد سنتی که ایرانیان بسیار به آن اهتمام می ورزند البته نویسنده آن را عاملی جهت بالا رفتن هزینه های سفر عنوان می کند :

”بایستی تعدادی چادرو بسته هائی که محتوی هدایا بودند با خود به بریم در این سفر طولانی لازم بود که حیوانات را کمتر بار کنیم ، اما با محمولات کمتری نیزنمی توانستیم ترتیب کارها را بدهیم ، زیرا هدایا در این سفر بی نهایت مورد لزوم بود . مبادله پیش کشی از سنن این مملکت است ، و هیچ مسافری نمی تواند بدون داشتن هدایائی معادل پیش کشی هائی که به او داده می شود مسافرت کند . این سنت موجب می شود که هزینه مسافرت به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یابد “(ص 9). 
پذیرائی و مهمان نوازی از جمله مواردی بود که بسیار توسط نویسنده مورد اشاره قرار گرفته است :

 ” در ناغون عده ای سوار که از سران طایفه بودند از ما استقبال و پذیرائی به عمل آوردند . هیچ چیزی   نمی تواند از نظر محبت و مهمانوازی  جای پذیرائی این عده را به گیرد .“ (ص67)  و در مورد مهمان وازی در آردل : ” پول هیچ چیز را از ما نگرفتند ، و به همان اندازه که مهمانی پرشکوه  بود، هزینه نیز گران تمام   می شد .هر روز خرمن های  کاه و جو در جلوی چادرها برای استفاده ما روی زمین جمع آوری می شد و برای خدمتگزاران مقادیر زیادی نان شکری و خربزه و میوه های دیگر می آوردند. آنقدر شیرینی آورده بودند که آدم های ما به بیماری دچار شدند . هر وقت که دوستانه به این طرز پذیرائی اعتراض  می کردیم  جواب می دادند : ( چیزی نیست ما از اینکه کاملا آماده پذیرائی شما نبوده ایم زیرا ما گروهی کوه نشین و بیابان گردیم) .“ (ص71)

روابط و کنشهای میان افراد را می توان در سه رابطه زیرمقوله بندی کرد که نویسنده درکتاب به آن پرداخته :
نحوه برخورد و کنشها ی افراد بر اساس توصیفا ت خانم دوراند


· قشربندی های اجتماعی 
در این کتاب قشرهای مختلف شغلی و اجتماعی آورده شده است که به قرار زیر است :

الف) شاه : حاکمان : اربابان : فرماندهان : خان ها

ب) نظامیان : سواران 

ج) مستخدمین : قاطرچی ها : نوکرها
د)عوام     
نویسنده در توصیف افرادی که در رده بندیهای فوق جای می گیرند ازجملات و صفاتی نام می برد در جدولی  دسته بندی شده اند ؛ در این جدول توصیفات مثبت و منفی که نویسند در ارتباط با هر یک از اقشارآورده قرار داده شده البته لازم به توضیح است که در بخشهایی که چیزی ثبت نشده مطمئنا توصیفی آورده نشده . آنچه در هر یک از قشرهای نام برده شده دسته بندی های درونی هم وجود دارد که نویسنده به آنها پرداخته برای نمونه در بحث تقسیم سه گانه کاروان هردسته از مستخدمین یک  سرپرست داشتند و یا سواران گارد که تحت سرپرستی هژبرالملک قرارداشت که در صفحه 3 به آن اشاره شده است .  نویسنده در مورد نوعی رفتار که نشانگر مقام و مرتبه افراد است در شهر تهران مرسوم بوده اشاره می کند :
 ” در این شهر فانوس بی نهایت ضرورت دارد ، زیرا راهها پر از چاله های خطرناک است . بنا به سنت ایرانی ها و از نظر موقعیت شخصی که فانوس را جلویش حرکت می دهند ، این چراغ اندازه های گوناونی دارد . آدمی همیشه می تواند پیش بینی کند که مثلا یک وزیر مختار چه موقعی حرکت می کند ، زیرا جلوی اودوفانوس عظیم که هرکدام ه اندازه چلیکی هستند ، دیده می شوند منشی ها بنا بر مرتبه خویش فانوس های کوچکتر ی دارند . در آخرین درجه اداری فانوس ها به اندازه یک ارغنون کوچک دستی در می آیند . مستخدمین از نظر رعایت اندازه فانوس دقت فراوانی معمول می داشتند . “ (ص80) 

در جایی از نوشته ها به تقابلی که میان یکجانشینان و کوچگران وجود دارد اشاره کرده آن را یک ویژگی عام در اکثر نقاط جهان نام می برد این تنها موردی است که چنین خصیصه را نسبت به سایر کشورها ی دیگرهم تعمیم می دهد : ” اصولا دشمنی ساکنان دشتها و کوه نشینان یک قاعده کلی است. همین چندی پیش از یکی از اهالی جنوب اسکاتلند مطلبی در این باره به گوشم رسیده “ (ص170 )  . چنین تقابلهای در تمام فرهنگ ها به اشکال مختلف وجود دارد که البته خود نویسنده هم به آن اشاره کرده است . 
	توصیفات منفی

	الف
(شاه، حاکمان، اربابان، فرماندهان)

 
	ب

نظامیان،سواران
	ج

مستخدمین : قاطرچی ها : نوکرها
	د

عوام   

	
	
	
	 "قاطرچی ها ...پرسروصداوآشوبگر..."(ص9)
"مستخدمین سخت کوش " ،"غرولندونزاع می کردند.."(ص18) 

".... این قاطرچی ها همیشه درصدد انجام چنین موذی گریهایی هستند[ از زیرکار در رفتن ] در این قبیل مواقع که رازشان برملا می شد رکیک ترین الفاظ را برزبان می راندند " 


	"ساکنان این ده[سرخون]وحشی وفقیربه نظرمی آمدند..."(ص75)
" مردم فوق العاده فقیرو ناسالم می نمودند"(ص99)
" مردی عرب...به هیات بدویان جلو آمد"(ص109)
" مردمان شوشتراز خود شهرنیزکثیف ترند."(ص123)
" ...یکی از کوه نشینان وحشی  ..."  (ص76)
وجود بیماری میان عوام  *


	توصیفات مثبت


	" سرتیپ مودب به نام هژبرالملک..."(ص3)
" شاه مهربانی که همیشه نسبت به من محبت داشت وذاتا آدم رئوفی بودبطوروضوح نمایان شد ،یادم هست روزی وارد مجلس مهمانی زنانه ای شدم که شاه نیز در آن شرکت کرده بود . پیش ازخارج شدن چنان که مرسوم ایرانیان است به هریک از خانم های ایرانی یک سکه طلا ( اشرفی ) انعام داد،موقعی که به من نزدیک شد لحظه ای درنگ کرد و گفت این سکه تصویر من است امید است به عنوان یادگاری از من قبول کنید . "(ص24)
"فتح الملک مردی فوق العاده نجیب و مودب و خوشخو ..."(ص43)

	شیک پوش و نیرومند
	" مستخدمین ایرانی  مردمانی مفیدی بودند ..." ، " ...خدمتکاران سخت کوش ایرانی ..." (ص16)
"...دو نفر کارگر مهربان ایرانی ..."(ص23)
	میهمانوازی ، احترام و پذیرائی از میهمانان از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است .
"صفت مهربانی و برخورد مناسب را در تمام مدت مسافرتم در ایران در همه مردم آشکار دیدم . "(ص181)


*به دلیل وجود امراض مختلف میان مردم و نبودن امکانات بهداشتی و درمانی به سراق خارجیها می آمدند .
نتیجه گیری
تعریف هویت ایرانی از طریق چنین سفرنامه هایی پیش داوریهایی در افکار خوانندگان تولید می کند که سالها پرورده شده و شکل و قالب می یابند ، نژادپرستی و قوم مداری ها ریشه در همین مقولات دارند . اینگونه نوشته ها خالق یک تصویر ذهنی از یک دیگری می باشند، دیگری که در این کتاب هرچه بیشتر تحقیر شده و خودی که قدرت یافته و مهربانانه به ملتی خدمت می کند . 

توصیفهای به عمل آمده از افراد به نوعی سطح و رتبه و مقام طرف مقابل را بازگو می کند در شرح ویژگیهای رفتاری به اشخاص عالی رتبه هیچ گونه صفات منفی نسبت داده نشده است تمام واژگان به کار رفته مثبت بوده اند و درست در نقطه مقابل عوام و مستخدمین قرار دارند که در اکثر موارد با واژگان منفی توصیف شده اند جز در موارد ی معدود ”مستخدمین ایرانی  مردمانی مفیدی بودند ..." ، ” ...خدمتکاران سخت کوش ایرانی ... “ (ص16)، ” دو نفر کارگر مهربان ایرانی ... “ (ص23)،( البته این مهربانی به این کارگران به این دلیل اطلاق شده که سگ نویسنده را از دست سگان ولگرد نجات دادند ) ،و در جایی دیگر در مورد اهالی ده دره دهی ”مردم این منطقه آدم های خوبی هستند“ اما در کل از جمله ویژگیهای مردم ایران که بسیار مورد توجه نویسنده بوده است میهمان نوازی ایرانی ها بوده که در جای جای کتاب به آن اشاره شده است . 
تقابل میان خود و دیگری و نگاه قوم مدارانه از جمله مواردی است که از خواندن این کتاب به  ذهن   خطور می کند، در یک نگاه قوم مدارانه ” افراد در مقایسه و قضاوت و اظهارنظر ، معمولا گروه و فرهنگ و قومیت خود را مرکز و میزان و معیار خوبیها ، کمالات و درستی ها می دانند ودیگران یعنی تفاوتهایی را که دیگران دارند نشانه پائین بودن ، بد ونادرست بودن آنان می شمارند ، این خصوصیت خواه و ناخواه یا مستقیم و غیر مستقیم در همه جوامع یافت می شود. “(روح الامینی: 1380:24)  آنچه در روابط شرح داده شده می توان یافت یک نگاه از بالا به پایین و یک نگاه خود به دیگری ، دیگری عجیب ، جالب ، وحشی ، کثیف ،بددهان ، ازیر کار در رو ، موذی گر ،اغراق گو می باشد . ” قوم مداری از یک سو موجب عدم درک صحیح آداب و رسوم جوامع دیگر در یک جامعه میشود و از سوی دیگر فقدان اطلاع ، فهم صحیح از فرهنگ خود جامعه را به وجود می آورد “ (عسکری خانقاه:235 :1382 )  . ” خصوصیت « قوم مداری» یکی از عواملی است که اندازه گیری پدیده ها را در فرهنگ غیر مادی مشکل می سازد زیرا ارزیابی نهادهایی چون خویشاوندی ،اعتقادات ،زبان و هنر در یک جامعه به صورتی است که شخص آن جامعه را با گروه اجتماعی خود مقایسه می کند و خواه ناخواه ، قومیت خود را معیار ومرکز قرار می دهد ودر این سنجش ، کفه ی ترازو به طرف جامعه ای که خود متعلق به آن است ، میل می کند . “ (روح الامینی :26: 1380) درست است که این کتاب اشکالات فوق را داراست اما اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دوران، شاهان خوش گذران و سیستم ضعیف حکومتی مشکلاتی چون نامناسب بودن مسیرها و عدم وجود امکانات بهداشتی و آموزشی و امنیتی را در
پی داشته است.  
منابع
· روح المینی ،محمود،زمینه فرهنگ شناسی ، تهران : دانشگاه پیام نور ،1380 
· عسکری خانقاه،اصغر،انسانشناسی عمومی ، تهران : سمت ، 1382[image: image1.png]



ایرانیان با اروپائیان





ایرانیان با ایرانیان





-  افراد مورد اشاره بسیار بد با هم برخورد داشتند بد زبان و همچنین نزاع میان افراد از جمله موارد اشاره شده است . 





+ آنچه در برخور میان انگلیسی ها و سایر اتباع همچون آمریکایی ها ،روسها ، بلژیکی ها برخورد و رفتارها بسیار مهربانه و دوستانه : " گذشت زمان نمی تواند هرگز مهرورزی های دوستان آمریکایی را از خاطرم محو کند"(ص53).








+ برخوردها بسیار احترام آمیزو مهمانوازانه  بوده است حتی غارتگران هم احترام آنها را دارند در یک مورد دزدی برخورد مناسبی داشته اند  :


"  مقصود این است که در ایران به ماموران خارجی زیاد بی احترامی نمی شود "(ص40)
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